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شــرق: در جامعه کارگری، کار کارگران 
صنعت ساختمان شــاید در ردیف دوم 
مشاغل ســخت باشد. شــغلی سخت 
که حتی در ادبیات ایــران هم از آن یاد 
می شــود و «کار گِل» را به سختی مثال 
می زنند. سعدی در بوستان آورده است: 
دگــر ره نیازارمش ســخت دل/ چو یاد 
آیدم سختی کار گل. یا در گلستان آورده 
اســت: در خندق طرابلس با جهودانم 
به کار گل بداشــتند. حالا با گذشــت آن 
ایــام در قدیــم، در روزهایی کــه خود را 
در قــواره نوین هم جای داده، باید اثبات 
کرد که کار ســاختمانی یا همان کار گل، 
کاری سخت است و باید از برخی مزایای 
قانونــی برخوردار باشــد. ایــن را رئیس 
انجمن صنفی کارگران ساختمانی گرگان 
به تازگی درخواســت کرده و گفته است: 
کارگران ســاختمانی سراســر کشور باید 
مشــمول مشــاغل ســخت و زیان آور و 
بازنشســتگی پیش از موعد باشند. جواد 
کمیــزی که با ایلنا به گفت وگو نشســته 
بود، مســئله بیمه کارگران ســاختمانی 
را نگران کننــده توصیف کــرد و گفت: با 
شرایط فعلی امیدی نداریم که کارگرانی 
که یکی از ســخت ترین مشــاغل دنیا را 
بر عهده دارنــد، بتوانند از بیمه حداقلی 
تأمیــن اجتماعــی و حمایت هــای آن 
بهره مند شوند. به گفته او، ساخت وساز 
ســاختمان در حالی یکی از پول سازترین 
و پردرآمدترین مشاغل محسوب می شود 
کــه کارگرانی که آن را می ســازند، هیچ 
ســهمی از ایــن درآمــد ندارنــد و جزء 
محروم ترین اقشار به حساب می آیند. او 
ادامه داد: کارگران ساختمانی از دولت و 
مجلس تقاضا دارند ضمن مطالبه حق 
بیمه، شغل کارگر ساختمانی را مشمول 
مشاغل ســخت و زیان آور و بازنشستگی 
پیــش از موعد قــرار بدهند. یــک کارگر 
ســاختمانی نســبت به دیگر کارگرها به 
درمان بیشــتری احتیــاج دارد، چون در 

معرض کار و فشار زیادی قرار دارد.

سفرهایی با کیفیت صفر
زهره قلیچی: ســفر همیشه جذاب اســت، هیجان دارد و گویی که 
قرار است تغییری بزرگ در حال و احوال ایجاد کند، شعفی فراوان 
پیش از انجام  با خود همراه دارد. این قاعده ســفر اســت که بدون هیچ 
توضیح اضافی بیشتر مردمانی که آن را تجربه کرده اند، با این برداشت از 
آن همراه می شــوند. شاید به همین دلیل است که گاه سفر ایرانیان بیش 
از هر زمان دیگر در بحبوحه ســال نو اســت. ســفر قرار است در حال و 
احوال مســافر تغییر ایجاد کند. قرار است احوال مسافر را از آنچه هست 
به حالی بهتر تغییر دهد. یعنی درســت مطابق اســت بــا اینکه لحظه 
تحویل ســال، دعا می کنیم که «حول حالنا الی احسن الحال»! سفر قرار 

است بخشی از این تحول احوال باشد.
مردمان مســافر با همین خیال بار و بنه مهیــا می کنند و از موقعیت 
اکنون خود به سویی که پیش تر برای آن برنامه ریخته اند، راهی می شوند. 
راهی می شوند تا حالی خوش در نخستین روزهای سال نصیب شان شود 
و بــرای روزهای پیش روی  خــود مفهوم تولید کننــد. مفهومی که اهل 
فلسفه، بار ســفر می کنند و می گویند: «سفر مرحله ای از خود به در شدن 
است، برای یافتن من  گسترده تر، به هر بیان و با هر انگیزه. به هنگام سفر، 
خود را آماده رویاروی با دیگری می کنیم، از امن و امان خانه در می گذریم 
و حاضریم برای دســتیابی به مقصد ســفر، ناهمواری هــای راه را پذیرا 

باشیم».
این تعارفات گاه غیر معمول درباره ســفر را که کنار بگذاریم، واقعیت 
اما چیز دیگری است و روی دیگری هم دارد. سفر در معنا و مفهوم قرار 
اســت چنین کند و چنان شــود، اما در عالم واقع، وقتی مسافر مبدأ را به 
مقصد مــی دوزد، در طول این دوخت و دوز گاهی تلخکامی گریبانش را 
می گیرد. چه آنکه در همین ایام مطابق اعلام رئیس پلیس راهور فراجا، 
تعــداد درخور توجهی از هم وطنانمــان در تصادفات جاده ای جان خود 
را از دســت داده اند. سردار ســیدتیمور حســینی دیروز آخرین وضعیت 
جان باختگان سوانح رانندگی در طول طرح نوروزی ۱۴۰۳ را اعلام کرد و 
گفت: بنا بر آمار به دست آمده از ۲۴ اسفند تا امروز ۱۵ فروردین  ،  ۸۱۳ نفر 

از هم وطنان جان خود را از دست داده اند.
اینها بخشــی از واقعیت ســفر در این سرزمین اســت که مطابق نظر 
کارشناســان یا ریشــه در کیفیــت بد جاده هــا دارد یــا در «نادخ» بودن 
خودروهای ســاخت داخل که قرار اســت مانند بچه ای نازپروده تا ابد از 
آن حمایت شــود و مثل ارابه مرگ همچنان جان مردم را بستانند. مرگ 
و افزونی فرااســتاندارد آن در این بوم از ویژگی های ســفر سال نو در این 
مُلک اســت که هر سال به تکرار باید به آن نظاره کرد و بر جان های رفته 
برخی از هم وطنان در آغاز ســال نو که قرار بوده با شــادی همراه باشد، 
افســوس خورد. افسوسی که می شد اگر کیفیت جاده ها استاندارد بود یا 
کیفیت خودروها (مطابق نظر کارشناسان امر) مناسب، هر سال راه گلوی 

بخشی از خانواده های ایرانی را نفشارد.

آمارهای دل خوش کنک
ســفر چیز خوبی است. بار بســتن و به ســوی مقصدی رفتن همان 
هیجاناتــی را دارد که تقریبــا عموم مــردم آن را در تجربیات خود ثبت 
کرده اند. ســفر اما این روزها به یک فیگور برای مسئولان هم تبدیل شده 
است. بســیاری از آنها وقتی در قامت گزارشگر اوضاع سفر های نوروزی 
می ایســتند، با لبخنــدی حاکی از رضایت، وفور ســفر را اعلام می کنند و 
گاه آن را به عنوان شــاهد اوضاع بســامان اقتصــادی معرفی می کنند. 
همین ســال پیش بود یا کمی قبل تر که ســخنگوی دولت از وضع خوب 
اقتصادی مردم در دولت محرومان خبر داد و وقتی از او ســند خواستند، 

به جاده های شلوغ شمال اشاره کرد!

حــالا هم بــا پایات تعطیــلات نوروزی، مســئولان ردیف شــده  اند و 
یکی یکــی لبخند تحویل مردم می دهنــد با این معنا کــه «ببینید چقدر 
وضع تان خوب است که همه به سفر می روید»! همین چند روز پیش بود 
که فرماندار گناوه با اشــاره به ورود یک میلیون و ۲۰۰ نفر مســافر نوروزی 
به این شهرســتان گفت: تاکنون ۱۲ برابر جمعیت، مسافر و گردشگر وارد 

گناوه شده است.
ادریس راموز، قائم مقام ســتاد اجرائی خدمات ســفر قشم نیز دیروز 
گفت: یک میلیون و ۴۷۳ هزار گردشــگر نوروزی از ابتدای تعطیلات پایان 
ســال (۲۵ اسفند ۱۴۰۲ تا ســیزدهمین روز فروردین جاری) در سه مسیر 
دریایی، هوایی و زمینی این جزیره تردد کردند. روح االله روانشاد، سرپرست 
معاونت گردشگری و مسئول دبیرخانه ستاد اجرائی خدمات سفر استان 
فــارس نیز با افتخار اعلام کرد: در ایام نوروز امســال بیش از ۲۰ میلیون 
تــردد در فارس و بیــش از ۱۰ میلیون بازدید نــوروزی از اماکن مذهبی، 

تاریخی و طبیعی این استان ثبت شده است.
حجت الاسلام والمســلمین حجت گنابادی نژاد، جانشین رئیس ستاد 
اجرائی خدمات ســفر خراسان رضوی هم با اشاره به موج سوم سفر به 
مشــهد از ورود بیش از ۱۰ میلیون و ۴۱۸ هزار مســافر به استان و مشهد 
خبر داد و گفت: از ۱۵ اســفند ۱۴۰۲ لغایــت ۱۴ فروردین جاری مجموعا 
۱۰میلیون و ۴۱۸ هزار و ۳۱۵ نفر به خراسان رضوی و مشهد سفر کرده اند.

اینها بخشی از آمار و ارقامی است که مسئولان با وجد در اختیار مردم 
قرار می دهند، اما به گمان هیچ کدام از آنها ندیدند که در کمپ مسافران 
نوروزی جنب میدان شــهید سلیمانی قشم چگونه مردم ردیف به ردیف 
چادر زده بودند و «سفر کمینه» را به تجربه روزها می آزمودند. هیچ کدام 
از آنهــا ندیدند که وقتــی باد توی چادرهای مردمــان ناتوان از پرداخت 
هزینه اســکان (که مجبور به اســکان در چادر شــده بودند) می پیچد و 
بنیان آرامش آنها را بر موج عصبیت سوار می کند، دیگر آن سفر بی معنا 

می شود.
مسئولان از سفر حرف می زنند، اما ما از «کیفیت سفر» حرف می زنیم. 
کیفیت سفرهایی که نزدیک به صفر است و به دلیل شرایط بد اقتصادی، 
روز به روز در حال افزایش اســت. یکی از آنها در پاسخ به این سؤال که 
مگر مجبورید در این شرایط به سفر بیایید، می گفت: آمدیم تا هم آب و هوا 
عوض کنیم و خســتگی یک ســال را از تن بزداییم، هــم بچه ها بهانه ای 

نداشته باشند و هم هزینه نوروز کاهش پیدا کند!

گزارشی از صحنه گردانی سوداگران در اوج گیری قیمت ها 

گرانی بزک می شود

گزارش

کار گِل در بوستان و کارگران 
ساختمانی در قانون

دیدگاه

موج از ســمت جنوب بلند شــده و خودش را محکم به 
دیواره اســکله می کوباند و صدایش توی هوا می پیچد. 
دریا خشمگین است و گویا خیال آرام شدن ندارد. صدایی مثلا آرام بخش از بلندگوی 
اســکله اعلام می کند: به دلیل بدی آب و هوا و شــرایطی جوی تردد شــناورها در 
دریا ممنوع اســت. این جملات را بارها و بارها شنیده ام. توی اسکله شهید ذاکری 
هم. اینجا دریا که آرامشش را از دســت بدهد، اوضاع به هم می ریزد. همه چیز به 
آرامش دریا ربط دارد حتی معیشــت مردمان ساحل نشین. یاد حرف حسین راغفر 

می افتم که می گفت: جامعه از دست گرانی های رایج در اقتصاد، مثل دریای متلاطم 
شده است و اگر تدبیری اندیشیده نشــود معلوم نیست در اوضاعی که لاجرم برای 
پیشگیری از برخی موضوعات با انسداد نسبی رو به رو می شود، قابل مدیریت باشد یا 
نه. آنچه راغفر می گفت ربط مستقیم به تورمی دارد که مسئولان مدعی اند روز به روز 
در حال کاهش است و مردم در متن جامعه طور دیگر آن را احساس می کنند. گرانی 
حالا به جان مردم افتاده و گویا از دست مجریان اقتصادی هم کار چندانی برنمی آید 

هرچند در گزارش هایی که داده می شود دائم بر بهبودی اوضاع تأکید می شود.

حمیدرضا عظیمی

گذرگذر

یک خاطره تلخ
فضای مجازی، فضای برهنه ای  اســت. همه چیز را روی دایره می ریزد و توی چشم مخاطبان 
خــود فرو می کنــد. در میان تمام زرق و برق های فضای مجازی گاه پشــت ســر هم تصاویری از 
زباله گردهایی می بینید که تا کمر داخل سطل زباله فرو رفته اند و معیشت خود را از میان زباله ها 
فراهــم می کنند و در مواجهــه با آن هم یک دوجیــن کلیپ می بینید که نشــان می دهد همین 
زباله گردی در هر ماه بیش از حقوق کارگری درآمد دارد و وضع زباله گردها خیلی هم بد نیســت. 
دســت کم از کارگرانی که در بخش های مختلف مشغولند و چشم به حقوق پایان ماه دارند، بهتر 

است.
اینها همه جای خود. اما در طی این ســال ها هنوز کلیپ یکی، دو دقیقه ای چند سال پیش آن 
پیرمرد صیاد در جزیره هرمز که زیر آفتاب نشسته بود در ذهن مانده است. پیرمرد سیه چرده نشسته 
بود و داشــت به سؤالاتی پاسخ می داد تا رسید به آنجا که از او پرسیده شد: زندگی چطور است و 
او بــا لبخندی تلخ جواب داد: «زندگی خوبه. می گذره بالاخره! کم، زیاد! یک روز هســت، یک روز 
نیســت. چیزایی که آرزو داریم بهش نمی رسیم. چیزی که می خوایم بخوریم، نمی تونیم بخوریم؛ 
توانایی شــو نداریم بریم بگیریم بخوریم. من چند ســال گوشــت نخوردم؟ خودم هم نمی دونم. 
گوشت گاو اینجا آوردن هرمز؛ کیلویی ۱۳۰ هزارتومن. گوشت گاو! من با این دو کیلو ماهی که سرتا 
پاش ۵۰ تومن هم نمی شه ۱۳۰ هزارتومن می تونم برم گوشت بگیرم؟ اونم گوشت گاو؟ نمی تونم 
بخرم نمی تونم». کلیپ با آن آهنگ غم زده همراه می شــود وقتی ســخنان پیرمرد تمام می شود، 

انگار دنیا روی سرت خراب شده و همین طور مبهوت می مانی.
اینم روزها این را زیاد می شــنویم. اینکه مردمانی در گوشــه و کنار این ســرزمین هســتند که 
نمی تواند حتی وعده ای گوشــت بخورند. اینکه همه اش ســیاه نمایی اســت یا نه، شاید باشد اما 
مخاطبــان این روایات در اطــراف خود آدم هایی را می بینند که وضعی چنــدان بهتر از این وضع 
ندارند. گرانی این روزها روی ســر مردم هوار شــده و دارد آسمان را پیش چشم آنها تیره می کند. 
فقر دامنه اش را گسترده است و هرچند یاد خاطره آن پیرمرد صیاد توی ذهن می چرخد اما به نظر 
می رســد دست کم با توجه به روایاتی که در سطح جامعه دیده می شود این وضع روز به روز بدتر 
شود به ویژه اینکه در اقتصاد نیم بند ایرانی همه چیز به قیمت دلار آویزان مانده و با تکان آن، همه 

چیز تکان می خورد.
حسین راغفر هم این موضوع را تأیید می کند. او که با «شرق» به گفت وگو نشسته بود می گفت: 
ریشــه این گرانی تورم اســت و تورم محصول کسری بودجه دولت اســت. در اقتصاد ایران نظام 
مالیاتی، بانکی در خدمت تولید نیست و هرچند در این کشور از تولید زیاد حرف زده می شود اما ما 

عملا در این کشور تولید نداریم. آنچه وجود دارد عملا فروش منابع طبیعی است.
او در پاسخ به این سؤال که چرا اقتصاد کشور این گونه است که نمی توان به راحتی جلوی تورم 
و گرانی را گرفت، گفت: اقتصاد ما توان تولید شغل ندارد و عملا نمی تواند ارزش افزوده حاصل از 
تلاش نیروی کار ایجاد کند. در اقتصاد ما حاکمیت سرمایه وجود دارد و این سرمایه بیشتر به سمت 
اقتصاد واســطه گری و دلالی است؛ به همین دلیل بیش از هر چیز اقتصاد مالی در کشور ما رواج 
دارد. او افزود: در چنین اقتصادی تولید تعطیل اســت و هجوم به ســمت امور غیرمولد و فروش 

منابع در مقیاس جمعیت حدود ۹۰ میلیون نفری، دلیل اصلی تورم است.
راغفر گرانی را حاصل از چنین رویکردی در اقتصاد می داند. او می گفت: ریشه مشکلات ما در 
اقتصاد، نوسان شدید قیمت دلار است که دولت ها برای جبران کسری بودجه خودشان، در این امر 
دخالت داشــته اند و هزینه آن طی این ســال ها همیشه از جیب مردم پرداخت شده است. تبعات 
طبیعی چنین اقدامی که حاصل از گرانی خودخواسته قیمت ارز بوده، جهش های پی درپی قیمت 
ارز و سقوط ارزش پول ملی است. اینها همه هزینه زندگی را افزایش می دهد و گرانی را در کشور 
تداوم می بخشد. به عقیده این استاد دانشگاه افزایش روزافزون مخارج دولت، از سویی و تضعیف 
اقتصاد تولیدی و صنعتی کشــور از سوی دیگر که وابستگی اقتصادی به منابع و ذخایر طبیعی را 
تداوم بخشــیده، ازجمله متغیرهای تأثیرگذار بر گرانی هســتند که به پیامدهای آسیب زایی مانند 
تورم، رکود، بی کاری، فقر، فســاد و... دامن زده و اکثریت مردم را تحت فشار بی سابقه و کمرشکن 
قرار داده اســت. در نقطه مقابل، نهادها و گروه هایی اقلیت اما قدرتمند و ذی نفوذ از جهش های 
ارزی و پیامدهای آن بر اقتصاد کشــور، ســود کلان مستقیم و غیرمســتقیمی کسب کرده اند و در 
مواردی با هدف افزایش چنین سود نامشروعی، در شکل گیری و تداوم گرانی اثرگذاری مستقیم و 
غیرمستقیم داشته اند. تا زمانی که چنین بازیگران مخربی، نقش آفرین اصلی و تعیین کننده ساختار 
اقتصادی و بازار ارز ایران باشند، قیمت ارزهای معتبر و به ویژه دلار افزایش خواهد داشت و گرانی 

همچنان ادامه خواهد یافت.

ما تماشاگران این خوانیم
آنچه بیشتر کارشناسان می گویند با آنچه اهالی دولت می گویند کمی متناقض به نظر می رسد. 
رئیس جمهوری در پیام نوروزی خود گفته است: سه سال متوالی است که کشور، رشدهای بالای 
چهار درصد را تجربه می کند و این در حالی اســت که میانگین رشد اقتصادی در دهه ۹۰ کمتر از 
یک درصد بوده است. برخی مدعی بودند که تورم سه رقمی در راه است، اما آمار نشان می دهد که 
تورم نقطه به نقطه، از حدود ٥٥ درصد به ۳٥ درصد رســیده و تورم کل، چیزی حدود ٤۰ درصد 
خواهد بود. علاوه بر رئیسی محمدرضا فرزین رئیس کل بانک مرکزی نیز در پیام نوروزی خود اعلام 
کرد: تورم نقطه به نقطه در سال ۱۴۰۲ نسبت به انتهای سال ۱۴۰۱ کاهش ۲۳.۷ درصدی پیدا کرد.
اینها بخشــی از آماری اســت که اهالی دولت ارائه داده اند. مردم امــا مانند آن پیرمرد صیاد 
می گویند: زندگی خوبه. می گذره بالاخره! کم، زیاد! یک روز هست، یک روز نیست. چیزایی که آرزو 

داریم بهش نمی رسیم.
نیروی کار اما تماشــاگر این وضعیت است و هیچ کاری از دستش برنمی آید. حسین راغفر هم 
درباره این وضع می گفت: در چنین شرایطی انگیزه نیروی کار از بین می رود به این دلیل که مزد او 
به اندازه کفاف رشد نمی کند و به این بهانه که تورم زاست، سرکوب می شود، اما هزینه ها همچنان 
افزایش می یابد. این می شــود که برخی حاضر می شوند سر در سطل زباله کنند و با بازیافت امور 

خود را بگذرانند. چرا؟ به این دلیل که درآمد آن بیشتر از حقوق کارگران است.
به قول راغفر فضای اقتصادی این روزهای ایران طوری اســت که روز به روز به دلیل افزایش 
هزینه هــای زندگی اقتصاد دلالی رونق بیشــتری پیــدا می کند و محصول آن نیــز افزایش دوباره 
هزینه های زندگی اســت؛ زیرا اتفاقی که این دســته از فعالیت ها برای بخشی از مردم رقم می زند 

این اســت که درآمدهــای بزرگی را برای گروه کوچکی فراهم می کنــد و به جای عرضه تقاضا را 
افزایش می دهد و اقتصاد را به ســوی زمینه های غیرمولد مانند سوداگری زمین و خرید و فروش 
ارز و خودرو و... می برد و چون عرضه این اقلام کم است و تقاضا زیاد شده است قیمت ها افزایش 
پیدا می کند و فعالیت های ســوداگری هزینه های زندگی عموم مــردم را افزایش می دهد، به این 
دلیل که موجب خلق ارزش افزوده از طریق کار و ســرمایه صنعتی نمی شود، بلکه برخی با خرید 
و فروش مالی به ســودهای کلان دســت می یابند و دیگران را هم ترغیب می کنند تا با فعالیت در 
زمینه تجارت زمین و مســکن های لوکس یا سکه و طلا و ارز یا بازارهای نامولد کسب درآمد کنند. 
بنابراین یک گروه صاحب درآمدهای بســیار کلان در این فضا می شوند. هرچند این افراد به نسبت 
اعضای جامعه درصد بسیار کوچکی هستند، اما صاحبان ثروت های بزرگ بادآورده ای می شوند که 
ثروتمندشــدن های آنها موجب افزایش نابرابری اجتماعی و فاصله طبقاتی می شود و هزینه های 
زندگی مردم را به شــدت بالا می برد. ماحصل فعالیت های سوداگرانه خود را در بازارهای مختلف 
به شکل تورم بزرگی نشان می دهد؛ چراکه عمدتا خلق ثروتی از راه فعالیت مولد صورت نگرفته، 
بلکه با جابه جایی دارایی از یک دســت به دست دیگر، عملا درآمدهای کلان افزایش یافته است. 
وقتــی تورم بالا می رود به تبع آن هزینه های زندگی اقشــار مختلف جامعه بالا می رود، لذا از این 
طریق روز به روز فشار بیشتری به گروه های کم درآمد و دهک های پایین درآمدی وارد می شود که 
زندگی و معیشت آنها را به شدت دچار آسیب می کند و منجر به ایجاد اختلال شدیدی در زندگی و 

سلامت تغذیه ای و روان آنها می شود.
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